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Abstract 

Cognitive linguistics, as one of the main categories of cognitive science, looks 

at language as a tool for discovering the structure of the human cognitive 

system. Cognitive semantics, as one of the basic fields of cognitive 

linguistics, has various theories such as image schemas, conceptual fusion, 

mental spaces, permission, and metaphor. The contemporary Arab and 

Iranian poets’ attention towards the romantic school is considered the starting 
point of transformation in contemporary poetry, and the romantics are among 

the leading groups whose efforts started the transformation of Arabic and 

Persian literature and producing works that fits the contemporary era. 

Although the number of these groups was small at the beginning and they 

mostly considered changes in the meaning of poetry, it didn't take long for 

their number to increase and in a short period of time, they changed the 

content and structure of contemporary Arabic and Persian poetry. This 

influence was so wide that between the two world wars, the most prominent 

Arab and Farsi-speaking poets who created universal works were followers 

of the romantic school. The connection between the world's social disorders 

and sadness, which is one of the main themes of romantic poetry, is one of 
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the factors helping the expansion and permanence of this deep influence. An 

attempt was made in this study do a comparative study of linguistic 

romanticism in the poems of Ansi al-Haj and Houshang Ebtehaj. For this 

purpose, the concepts of cognitive linguistics and comparative criticism were 

used. 

Keywords: Ansi al-Haj, Houshang Ebtehaj, Romanticism, Cognitive 

Linguistics, Comparative Criticism 
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 ی در زبان  یسمرمانت یقیتطب یبررس
 ی شناخت یکردیالحاج با رو  یابتهاج و انس هوشنگ اشعار

  ۱. یرانا  ،مهاباد، یدانشگاه آزاد اسلام، واحد مهاباد ،عرب یاتگروه زبان و ادب  یدکتر  یتپه رشت، دانشجو یقادر  یمسل
 2مسئول(  یسنده. )نو یرانا، مهاباد، یدانشگاه آزاداسلام، واحد مهاباد، عرب یات گروه زبان و ادب  یاراستاد ینی،حس  ناصر

 3.ایران مهاباد، ی،دانشگاه آزاد اسلام عرب، واحد مهاباد، یاتگروه زبان و ادب یاراستاد  ینی،صدر الد  اردشیر

 143- 121صص  
 کیده چ 

  ی برا  یمثابه ابزاراست که به زبان، به  یکرد یرو  ،شناختی  علوم  یاصل  یهااز شاخه  یکیعنوان  به  ،یشناختی  شناسزبان
شناخت  نظام  ساختار  م   یکشف  معن نگرد ی انسان  حوزه   یک یعنوان  به   ،یشناخت  ی شناسی .    ی شناسزبان   یاساس  یهااز 

مجاز و استعاره   ،یذهن  یفضاها  ،یمفهوم   یختگیآم   ،یر یتصو  یهاواره مانند طرح   یمختلف  یهاه ی نظر  یدارا  ،یشناخت
رود و ی به شمار م   شعر معاصرتحول در    نیآغاز  ۀنقط  ک،یبه مکتب رمانت  رانی شاعران معاصر عرب و ا  گرایش است.  

با    د،ی آن با عصر جد  یهمگام   نیو همچن  یو فارس   یعرب   اتیادب   یهستند که دگرگون  یشتازیپ  یهاها از گروه کیرمانت
آنان شروع شد. هرچند تعداد اتلاش  شعر را مدنظر    یدر حوزه معان  رییتغ  شتریو ب  ودجماعت در ابتدا اندک ب  نیهای 

را    یو فارس   یکوتاه، محتوا و ساختار شعر معاصر عرب   ی شد و در مدت  شتریب  هاآنکه شمار    دینکش  یداشتند، اما طول
شاعران عرب و    نی تربرجسته   ،یدو جنگ جهان  انیم گسترده بود که در فاصله    یبه حد  تأثیرگذاری  نی دگرگون ساخت. ا

جهان و   یاجتماع یهای نابسامان انی م  وندیهستند. پ کیمکتب رمانت روانیاند، از پآورده  دی پد یجهان یکه آثار گوی فارس 
ژرف به شمار   تأثیرگذاری ن یا یاز عوامل گسترش و ماندگار ،است یکیشعر رمانت  یاصل هایمایه درون از  یک یاندوه که 

الحاج و   یدر اشعار انس زبانی سمیرمانت  یقیتطب یحاضر تلاش بر آن است تا به »بررس   قیدر تحق ب،یترت نی بد رود.یم 
 شود. شناسی شناختی و نقد تطبیقی بهره گرفته می در این رهگذر از مفاهیم زبان  هوشنگ ابتهاج« پرداخته شود.

 . شناسی شناختی، نقد تطبیقیانسی الحاج، هوشنگ ابتهاج، رمانتیسیسم، زبان :ها دواژه یکل
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 . مقدمه 1
توجهی داشته است.  ای نوظهور در قرن بیستم میلادی پدید آمد و تاکنون گسترش قابل عنوان پدیده ، به 1ی شناخت   علوم 
های هوشمندی و هوشیاری مانند »تفکر«،  علمی ذهن است؛ منظور از ذهن، مجموع نمود   ۀ ی، مطالع شناخت   علوم 

(. یکی از  248:  1993،2های ناهوشیارانه شناختی است )لیکاف »استدلال«، »حافظه«، »احساس« و نیز تمام روند 
زبان شاخه  شناختی،  علوم  مهم  زبان 2:  1388فیروز،   دخت   حسن )   است   3شناختی   شناسی های  در  شناسی  (. 

شناختی، متشکل    شناسی های اساسی ذهن انسان است. زبان های اندیشه و ویژگی الگو   ۀ دهند شناختی، زبان انعکاس 
اهمیت    ل ی دل   به (.  34:  1389مهند،   و دستور شناختی است )راسخ   4شناسی شناختی معنی   عمده، یعنی   از دو بخش 

(.  67: 2008،5لانگاکر )  است ای برخوردار  شناسی شناختی از جایگاه ویژه شناسی شناختی، معنا زیاد معنا در زبان 
«  6، »مجاز و استعاره ها آن   ازجمله پردازد و شامل چند نظریه است که  علمی معنا می   ۀ شناسی شناختی، به مطالع معنی 

شود که در آن  (. از دیدگاه شناختی، مجاز و استعاره، نگاشتی مفهومی تلقی می 24:  1391است )روشن و اردبیلی، 
مهم اینکه، هردوی این    ۀ شود و نکت یک قلمروی تجربی )مقصد( از طریق قلمروی تجربی دیگر )مبدأ( درک می 

شناختی، نگرش سنتی  شناسی (. در زبان 12  : 1952  ، 7قلمروها، دارای قلمروی تجربی مشترکی هستند )بارسلونا 
عنوان داشتن تنها نقش زینت کلام، ملغی است و مجاز و استعاره فرایندی مفهومی تلقی  نسبت به مجاز و استعاره به 

(.  153- 158:  1396زاده، کار و طبیب یابد )گندم شود که جایگاه آن در اندیشه است و در زبان، نثر یا شعر، نمود می می 
( معتقدند استعاره و مجاز و استعاره در شعر،  1989( نیز، به نقل از لیکاف و ترنر ) 1397ی ) ار ی بخت   ی محمود سراج و  

های مفهومی سروکار دارند. از دیدگاه شناختی، کاربرد مجاز و استعاره در  آفرینی، با نظام در کنار داشتن نقش زیبایی 
مشترک در بین افراد عادی جامعه است )لیکاف    ۀ ز و استعار شعر، حاصل خلاقیت شاعر در استفاده از همان نظام مجا 

 پدید آمد.   9(. بر این اساس و به دلیل اهمیت موضوع، »شعرشناسی شناختی« 186:1989،8و ترنر 
های  ادبیات است که بنیان آن بر علوم شناختی و زیرشاخه   ۀ ای جدید و مقبول در مطالع شناختی رشته   شناسی شعر 
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مثابه یک چهارچوب توصیفی،  رود که از علوم شناختی به آن قرار دارد. این رشته عموما  برای هر رویکرد ادبی به کار می 
شناسی  ها، ساختارها و روش شناسی شناختی در بررسی متون ادبی از نگرش کند. براین اساس، شعر الگوبرداری می 

می زبان  استفاده  استعاره(  و  مجاز  )مانند  شناختی  که  شناسی  است  این  شناختی  شعرشناسی  تحلیل  هدف  کند. 
  طورکلی، باید گفت که یافته است. به   دست ای از شعر و تفسیر اولیه آن  مشخص کند خواننده چگونه به درک ویژه 

دهد  شعرشناسی شناختی، پیوستار موجود میان زبان ادبی خلاق )شعر( و زبان خلاق در کاربرد روزانه را نشان می 
 (. 1- 9:  2002،  1ل )استاکو 

در مباحث بعدی به آن اشاره    ل ی تفص به مجاز و استعاره است که    ۀ یکی از مباحث مهم شعرشناسی شناختی، پدید 
اش، مثل  نکته مهم در مورد آن این است که پدیده مفهومی مجاز و استعاره، برخلاف اهمیت اساسی   خواهد شد. 
لازم و کافی قرار نگرفته است؛    موردتوجه « و...  واره طرح شناسی شناختی مانند »استعاره«، » های معنی دیگر نظریه 

نتایج چنین    چراکه ی قرار گیرد؛  موردبررس یابد تا مجاز و استعاره مفهومی در اشعار مختلف  بنابراین، ضرورت می 
 باشد.   کننده کمک اشعار    تر شفاف در تفسیر    تواند ی م یی  ها پژوهش 

ادبی است که در اواخر قرن هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم میلادی در جامعۀ    ی ها یکی از مکتب  رمانتیسم  مکتب 
از پیشروان این مکتب    پیروی پیروان بسیاری در سراسر جهان داشته که به   رمانتیسم  اروپایی به وقوع پیوست. نهضت 
م  عرضه  خواننده  به  را  خود  بر  .  داشتند ی آثار  شگرف  تأثیر  رمانتیک،  و    شعر مکتب  شاعران  نهاد.  عربی  معاصر 

های مستمر در جهت نشر مفاهیم و تفکرات  یت فعال نویسندگان معاصر عرب در پرتو آشنایی با آثار ادبای غرب به  
ترین شاعران عرب، آثاری برجسته در سطح ادبیات جهانی،  ی که در نیمه قرن بیستم، مهم ا گونه به رمانتیک دست زدند.  

در ایران نیز بعد از انقلاب  شود.  با رنگ رمانتیکی پدید آوردند. در میان شاعران رمانتیک نام انسی الحاج دیده می 
ي خاص به وجود آورد. ازجمله نیما، گلچین  ک هاي سب مشروطیت، تأثیرات رمانتیسم اروپایي شاعراني را با ویژگي 

  ی نوع تب را به ک هاي این م توان ریشه بعضي از ویژگي و... اما مي   ، هوشنگ ابتهاج گیلاني، فروغ فرخزاد، نادر نادرپور 
تب رمانتیسم اروپایي  ک عراقي بیشترین شباهت را با م   ک هن فارسي، سب ک هاي  ک در بین سب   د، ر ک در شرق جستجو  

 دارد.   - هاي رمانتیسم است ویژگي   ین تر ه از مهم ک   - نگري گرایي، عشق، غم و اندوه و درون ازنظر تخیل، احساس 
ت.  بسیاری ازجمله عشق، آزادی، گرایش به طبیعت و نوستالژی و حسرت و ... اس   های مؤلفه ین مکتب دارای  ا 
.  ي به شور و احساس و تخیل است ک یه دارد، مت ک ه بیشتر به عقل ت ک ،  ک لاسی ک برخلاف    ک ادبیات رمانتی رو،  ازاین 
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هنر    ، کند محدود و متناهي را تصویر می   ک لاسی ک هنر  .  شخصي و فردي است ، عنصر  ک رمانتی   ک اساس بینش و ادرا 
پرداختن به عوالم شخصي و    ، تب دوشاخه فردي و احساسي دارد ک این م .  نامحدود و لایتناهي را در نظر دارد   ک رمانتی 

انع  ه  ک اولیه اشعار رمانتیسم این بود    های یه ما از درون  . اس وقایع جامعه و تلاش براي تغییر اجتماع ک اجتماعي و 
همچنین علاقه به طبیعت   ، رد ک داد و یا بیشتر حزن و اندوه خود را در شعر نمایان مي احساسات را بر عقل برتري مي 

 د. تب بو ک ار نویسندگان این م ک های آش ر و وحشي از ویژگی ک ب 
ابتهاج دو شاعر تواناي معاصر بودند که به علت شرایط نامطلوب جامعه خود، ازنظر فکري  گفتنی است، الحاج و  

که در تحقیق    اند ها، مربوط به زماني است که در غم وطن خود شریک شده ترین اشعار آن مهم   و   به هم نزدیک شدند 
 گیرد. صورت تطبیقی اشعار هر دو شاعر موردبحث و بررسی قرار می حاضر به 
هایمان که با زبانی صمیمی،  از دغدغه است أنسی الحاج، گزارش احساسات و عواطفی چون غم و اندوه  شعر 

ها،  ناکامی   از   و گاه نیز   گاه از هجران معشوق، دوری از وطن و مرگ عزیزان   ی که ، غم و اندوه بیان شده ین  نش دل روان و  
دارد که  ای بیان می گونه گیرد. الحاج غم و اندوه خود و جامعه را به ها و یا غم افراد جامعه و دیگران نشأت می شکست 

  برد: شود و شاعر را نیز در غم فرومی کند. این احساس بیشتر از غم افراد جامعه ابراز می خواننده را با خود همدل می 
»زمن القبور الدهنی/ یا زمن انعقاد الارث یا زمن الشعر الدهنی/ النجدة!/ یا زمن العکر الدموی/ یا زمن!/ فلترفع و  

(: زمان گنبد چربگون/ ای زمان اجتماع ارث، ای زمان شعر چربگون/ کمک!/ ای زمان  104:  1994تنعش« )الحاج،  
 ای زمان من!/ از من دست بردار تا جانی تازه بگیری.   / بار خون تیره و  

یشی  اند مرگ یشی شاعران احساسی رمانتیک، تفاوت بنیادین دارد.  اند مرگ در نگاه انسی الحاج مرگ و یادکرد آن با  
مرگ در شعر الحاج، چنانکه در    که ی درحال  ؛ هاست آرمان شاعران، یأس و ناامیدی، فرار از هستی و پایان یافتن تمام 

یر  گشاید: »أنتظر و صد ی م ای است که امید دیگری را بر او  یچه در ی اشعار خواهیم دید، تفسیر دیگری داشته و  ها نمونه 
(:  70أود بو أبکی لأنتک سافرت/ أطفر للعتبة و أنادی/ أحبک! تحبنی« )همان:    / عظامی/ ما من مقعد أشد تحطما  

نستم گریه  توا ی م کاش    ی ا ین نیست/ دوست دارم که  از ا   تر شکننده یم/ جایگاهی  ها استخوان کشم با صدای  ی م »انتظار  
 زنم/ دوستت دارم! دوستم داری. ی م دوم و فریاد  ی م ی در  سو به تو سفر کردی،    چراکه کنم  

وارگی یا تشخیص، همان شخصیت  ی متفاوتی دارد. انسان ها دلالت شب از مفاهیمی است که در شعر معاصر  
شوند. افشاگری، حمایت  های انسانی وصف می بخشی به اشیاء است. در این تکنیک محسوسات و مادیات با ویژگی 

کشد.  دهد و شب را در هیئت انسان به تصویر می اسناد می   شب های انسانی است که انسی به  کردن، و مرگ از مؤلفه 
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گوید: »أسدل رأسی علی جبینی/  کند و می وی در این قصیده از دیوان لن، شب را حامی معشوق خود خطاب می 
فتحدجنی عینک الوحیدة من أسفل/ النهار یترکی اللیل یحمیک/ النهار یدفعنی »لک اللیل!«/ فأرکض/ اللیل رجل!/  

اندازم/ چشمان تنهای تو از پایین به من خیره شده  ی م ام فرو یشانی پ (: سرم را بر 28أهرب أین و أنا الأفق؟« )همان: 
کند، شب برای تو است/  کند/ روز مرا از خود دور می گذارد و شب تو را حمایت می ی م است/ روز مرا به حال خود 

 که من خود افق هستم. ی درحال روم/ شب مردی است!/ به کجا بگریزم  ی م یش  پ به پس  
روحي و رمانتیسم طبیعت،    ی ها درون و رنج   ی ها ه در پرداختن به خواهش ک ازجمله شاعراني است    نیز   ابتهاج 

خود به معشوق    های ی زیادي دارد. شعر او از عناصر زیباي طبیعت سرشار است. همچنین وي از دلدادگ   ی ها مهارت 
کند. در رمانتیسم فردگرا نیز گاه  یار ناله می   وفایی ی و گاه آن را با رمانتیسم غم تلفیق نموده از هجران و ب   گوید ی سخن م 

.  گوید ی ل جامعه سخن م ک من« را در قالب »ما« ریخته و از  » و گاهي سخن    گوید ی از »من« وجودي خویش سخن م 
این    ی گرا جامعه   ه در رمانتیسم ک مسائلي    ین تر گراست. مهم همچنین او از شاعران موفق در عرصه رمانتیسم جامعه 

به مسائل اجتماعي،    ی اجتماعي، عشق در مبارزه، ذهنیت غنائ   های ی ، توجه به فقر، فساد و نابرابر شود ی شاعر بررسي م 
 .است   یی گرا امید و آرمان 

ابتهاج نیز در اشعار خود به رمانتیسم فردی و اجتماعی توجه کرده است. در رمانتیسم فردگرا، ابتهاج گاه از »من«  
دانم  ی نم گوید: » ریزد و از کل جامعه سخن می ی م گوید و گاه سخن »من« را در قالب »ما«  وجودی خویش سخن می 

خواهم بگویم/ زبانم در دهان باز، بسته است/ در تنگ قفس بازست و افسوس/ که بال مرغ آوازم شکسته است«  ی م چه  
من« شخصي  » ، غم و اندوه، فردي و شخصي است و شاعر چنان در بند  ک در شعر رمانتی (.  53:  1385)ابتهاج،  

. همچنین، نگاه ابتهاج به  ند ک را خارج از چهارچوب تنگ خود تصور    چیز یچ ه   تواند ی ه نم ک خویش گرفتارشده،  
بیند و مجسم  ی م خواهد،  ی م که    گونه آن که هست، بلکه    گونه آن طبیعت یک نگاه درون گرایانه است و او طبیعت را نه  

تواند با خواندن هر بیت  ی م قوی و تأثیرگذار است که خواننده    قدر آن یعت  از طب کند. توصیفات و تصویرگرانی شاعر  می 
گشاید مژه و  ی م خندد و/ باغ از نفس گرم بهار/ ی م شده را در ذهن خود مجسم نماید: »صبح یف توص از آن، صحنه  

:  1390شکند مستی خواب./ آسمان تافته در برکه و، زین تابش گرم/ آتش انگیخته در سینه افسرده آب« )ابتهاج، ی م 
ه است که در شعر وی مجال بروز یافته  سابق ی ب (. در شعر مرجان، موضوع شعر چنانکه از عنوان آن پیداست، تازه و  13

توجه  ابتکار موضوع و  در    است.  را  او  زندگی  و احوال  قائل شدن،  الو حیات  برای  و  آب  امواج  به سنگی در زیر 
 های بیکران تصور کرد. یرآب ز 
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کند و به نقل و  های افکار و عقاید و عواطف خود را بیان می یده پد هوشنگ ابتهاج با استفاده نمادین از عناصر و  
پردازد. در شعر »زمین« شاعر احساس خود را نسبت به منطقه زندگی  ی م اجتماعی و فرهنگی زمانه خویش    مسائل نقد  

نشیند: »ای مادر، ای زمین!/ امروز، این منم که  ی م چنین با زمین به مغازله  ین ا دارد و  مردم بیان می   عامه فرهنگ خود و  
تو شاکر توام./ بس روزگار گشت و بهار و    گزار حق ستایشگر توام./ از تست ریشه و رگ و خون و خروش من./ فرزند  

«  ات جاودانه ات./ طوفان نوح هم نتوانست شعله کشت/ از آتش گداخته  کرانه ی ب خزان گذشت/ تو ماندی و گشادگی  
بخشد: عشق موهبتی است که در سراسر شعر وی  ی م عنایی متعالی  (. همچنین ابتهاج عشق را م 82- 83)همان:  

و بشر    ملائک کند/ حسن  کند/ در طلب تو آسمان جامه کبود می جریان دارد: »پیش رخ تو، ای صنم! کعبه سجود می 
زند/ شوق به  ی م چنگ    عشق تو کند.../ در دل بینوای من  زند در او: حسن نمود می ی م قدر/ عکس تو  ین ا جلوه نداشت  

کند«  ام کار دو عود می کند.../ عطر دهد به سوختن، نغمه زند به ساختن/ وه که دل یگانه رسد، صبر فرود می ی م اوج  
 سایر اشعار وی که به سبک رمانتیک نوشته شده است.   ؛ و ( 120:  1381)همان،  

انسی الحاج  با تأکید بر شعر    و فارسی   های معاصر عربی ادبی به بازتاب رمانتیسم ادبی در سروده   حاضر   پژوهش 
های آن بررسی و به تحلیل و  اختصاص دارد و در این پژوهش مکتب رمانتیسم غربی و ویژگی   و هوشنگ ابتهاج 
 پرداخته شده است.   انسی الحاج و هوشنگ ابتهاج ر  ا شع ا در    یژه و به   و فارسی   های عربی ها در سروده ارزیابی آن ویژگی 

 یشینۀ پژوهش پ   . 2
نون تحقیق مستقلي صورت  ک تا   صورت تطبیقی، اشعار الحاج و ابتهاج به هاي آن در  و جلوه رمانتیسم  تب  ک در مورد م 

(،  1393شود: طهماسبی عدنان، امینی، ادریس ) های به نسبت مرتبط اشاره می ، اما به برخی از پژوهش نگرفته است 
سوررئالیستی    ی ها مشخصه و    ها مؤلفه این پژوهش کوشیده است    ؛ الیسم در شعر انسی الحاج، مجموعه »لن« ئ »سورر 

رهیافت تحلیل توصیفي، بررسي و نقد کند. نتایج، بیانگر  یزترین مجموعه شعری او، »لن« را با  برانگ جنجال نخستین و  
  که وفور مفاهیم   ی ا گونه به   ، سوررئالیستي و منابع معرفتي این مکتب است   شناسی یبایی عمیق شاعر از ز   یرپذیری تأث 

های نامتعارف، گسست رشته زمان و شکست منطق زبان در  زدایی یی آشنا یز، تصاویر متناقض نما،  خرد گر سرکش و  
 نامند. ی م ها آن را واقعیت برتر  یست سور رئال یا است که  رؤ   از جهان این مجموعه شعری، نشانگر روایت شاعر  
بر  یه تک (، »بررسی و تحلیل عنصر زمان در شعر أنسی الحاج )با  1397امین مقدسی، ابوالحسن و همکاران ) 

و    بوده   سورئالیستی او   ی ها ش ی گرا نتایج پژوهش حاکی از آن است که زمان در شعر أنسی الحاج متأثر از    ؛ دیوان لن(« 
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یایی، ذهنی و درونی  رؤ از حضور فعالی برخوردار است و بیش از آنکه به معنای زمان واقعی و خارجی باشد، بر زمان  
در این دیوان بیشتر مورداستفاده قرارگرفته  ی دال بر پویایی و استمرار سیالیت است،  نوع به دلالت دارد. فعل مضارع که  

 د. بر لازماني دلالت دار   ی نوع شکسته و به مرز گذشته، حال و آینده را درهم   و در موارد بسیاري هم 
محمدامین،   صفر محمدپور،  ) ی عل ی،  بابا  »بر 1394اصغر  ویژگی ر (،  شعر  سی  در  رمانتیسم  محتوایی  های 

های تحقیق  هوشنگ ابتهاج پرداخته است و یافته به بررسی رمانتیسم در شعر    نگارنده در این مقاله    ؛ هوشنگ ابتهاج« 
گرا،  گوید و در رمانتیسم جامعه وی در حوزه رمانتیسم فردگرا از »من« وجودی خویش سخن می   که حاکی از آن است  

رمانتیکی در شعر ابتهاج   های یشه اند   های ینه زم  ین تر . مهم سراید ی سخن »من« را در قالب »ما« ریخته و از جامعه م 
 .یی گرا ، امید، آرمان گرایی یعت اند از: عشق، غم و اندوه، یادکرد مرگ، حدیث نفس، وطن، طب عبارت 

در اشعار هوشنگ ابتهاج و محمد    گرا جامعه (، »واکاوی رمانتیسم  1391رسول نیا، امیرحسین، آقاجانی، مریم ) 
مقاله   ؛ الفیتوری«  این  مطرح   در  مفاهیم  تطبیق  به  شاعر،  دو  این  اندیشه  تلاقي  نقاط  یافتن  اشعارشان  با  در  شده 

مسائل اجتماعي، تعهد نسبت به وطن، جایگاه عشق در مبارزه،  هایي چون توجه به  . به همین منظور، ویژگی یم ا پرداخته 
 . نسبت به مسائل اجتماعي و ... مورد تطبیق و بررسي قرارگرفته است   ی ذهنیت غنائ 

 کتاب 
پردازد،  ی م آنچه نگارنده در این جستار به آن    ؛ ی رمانتیسم در شعر هوشنگ ابتهاج« ها جلوه (، » 1396میرزایی، لیلا ) 

به اشعار   ابتهاج در عرصه رمانتیسم و واکاوی سلسله افکار و اندیشه وی معطوف    هوشنگ   یر ام نگاهی است که 
های رمانتیسم فردی  گردد در غالب موارد مؤلفه از این منظر ملاحظه می در این کتاب  لذا با بررسی اشعار وی  شود.  می 

دهد تحولی که  دوم شاعری نمود یافته است که این امر نشان می   های رمانتیسم اجتماعی در دوره اول و مؤلفه   در دوره 
 ت. های بعدی، تحقق یافته اس گوید، در مجموعه سایه در مقدمه بر سراب از آن سخن می 

 . مبانی نظری 3
نگرش  از  یکی  شناختی،  زبان نگرش  در  غالب  زبان های  است.  امروز  دیدگاه  شناسی  یک  شناختی،  شناسی 

بنابراین،    ؛ ی ذهن انسان پی برد آرا   و   افکار   ساختار توان به ماهیت و  زبان می   بامطالعه به این معنا که    ؛ زبانی است - ذهنی 
عنوان  شناسی شناختی، به (. معنی 1- 2:  1999رادن، )  است سازی های مفهوم از این نگاه، مطالعه زبان، مطالعه الگو 

بخش  از  زبان یکی  اساسی  و  پایه  توسط  های  شناختی،  معرفی  1987)   کاف ی ل شناسی  بار  اولین  برای    شد ( 
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معنی 367:  1379صفوی، )  مدل (.  بر روی  و سازوکار شناسی شناختی،  می ها  تأکید  ورای  های شناختی  که  کند 
های عالی شناختی ما که معنا و استدلال را ممکن  شناسی شناختی، عملکرد های زبانی قرار دارند. در معنی فعالیت 

فعالیت می  امتداد  در  حواس  سازند،  و    قرار   ما های  (.  1- 2:  1999رادن، )   هستند   ها آن از    ک ی تفک رقابل ی غ دارند 
«، »فضاهای ذهنی«  واره طرح های مختلفی مانند »مجاز و استعاره«، »استعاره«، » شناسی شناختی، دارای نظریه معنی 

های  شود، زیرا خود زیربنای دیگر نظریه و... است. در این میان، نظریه »مجاز و استعاره« بسیار بااهمیت محسوب می 
  جانسون و    کاف ی ل   (. 121:   1388دهد )صرفی، « و... را تشکیل می واره طرح ی شناختی مانند »استعاره«، » س شنا ی معن 

شناسی شناختی  دانشمندانی هستند که به بررسی مجاز و استعاره در چهارچوب معنی   ن ی نخست (  41-35:  1980) 
ای مفهومی است که ریشه در ذهن انسان دارد، بنابراین، قلمروی  همان(، مجاز و استعاره پدیده )   ها آن پرداختند. به نظر  

کنند  همان( بیان می )   جانسون یابد. لیکاف و  رود و در سراسر زبان، نثر یا شعر، تجلی می ظهور آن از ادبیات فراتر می 
است. براین اساس،    ه آن قرار دارد، در ذات خود مجاز و استعار   ه ی پا   بر که نظام شناختی ذهن بشر که اندیشه و عمل ما  

موجود در ذهن بستگی کامل   ه مند به تصورات مجاز و استعار های انسان، به نحوی نظام عنوان یکی از رفتار زبان، به 
یابد مانند »نقاشی«،  نمود می   ها آن های متعدد دیگری نیز هستند که مجاز و استعاره در  زبان، حوزه   بر   علاوه دارد.  

 (. 191- 197  : 2015  ، 1ای« و...)لیتلمور »موسیقی«، »فیلم«، »زبان بدن«، »زبان اشاره 
ای بنیادین در تفکر است که در زبان و  ( نیز معتقد است مجاز و استعاره شیوه 44- 46  : 1956)   اکوبسن رومن ی 

 یابد. دیگر رفتارهای انسان بازتاب می 
( نیز در  160  : 1979) 3  ( و نانبرگ 1  : 1997)  2(، فاس 39  : 1998)   رادن شناسان دیگری مانند کووچش و  زبان 

، برای هستی مفهومی  به مشبه دانند که در آن یک هستی مفهومی،  ای شناختی می همین راستا، مجاز و استعاره را پدیده 
  مذکور شناسان  کند. زبان مقصد(، درون همان قلمرو یا الگوی شناختی آرمانی، دسترسی ذهنی فراهم می )   گر ی د 
  ه ی پا   بر همان( معتقدند مجاز و استعاره مفهومی، یک ابزار زبانی برای بیان اندیشه نیست، بلکه ذهن و تفکر انسان، ) 

 آن قرار دارد. 
دانند،  ( پدیده مجاز و استعاره را فرایندی بسیار مهم در نظام مفهومی بشر می 35- 41:  1980)   جانسون لیکاف و  

گونه  دست یافت، ذهن انسان این  ها آن توان به درک کاملی از  نمی   ها آن زیرا مفاهیم انتزاعی که از روی اجزای سازنده  

 
1. j. Littlemore 

2. D. Fass 

3. G. Nunberg 
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یابد و به این صورت، به  تری که ساختار دقیق و مشخصی دارند، درمی مفاهیم ملموس و عینی   اساس   بر مفاهیم را  
شود و  گیری مجاز و استعاره مفهومی منتج می بخشد، چنین فرایندی به شکل مفاهیم انتزاعی، ساختار روشنی می 

ترین موضوعات  همان( معتقدند معمول )   ها آن هستند.    ه شوند، مفاهیم مجاز و استعار مفاهیمی که از این راه درک می 
 توان درک کرد. های علمی را فقط از طریق مجاز و استعاره می ترین نظریه تا پیچیده 

نظام مفهومی مجاز و استعاره در کانون درک ما از تجارب جهان قرار دارد و همچنین تا اندازه زیادی وابسته به  
های مختلف، متفاوت است؛ بنابراین، پدیده مفهومی مجاز  آنکه، قلمروهای تجربه در فرهنگ   ل ی دل   به   فرهنگ است. 

 (. 15  : 1952بارسلونا، )   ابد ی صورت متفاوتی تظاهر می و استعاره در تناسب با هر فرهنگ، به 
مفهومی،  4- 197:  2015)   تلمور ی ل  استعاره  و  مجاز  است  معتقد  نیز  آن،    اساسا  (  طریق  از  که  است  روشی 

افزاید که مجاز و استعاره مفهومی،  همان( می )   ی و شود.  دیگری بیان می   سازی یک حوزه از تجربه در قالب حوزه مفهوم 
ترین مفاهیم را در قالب تعداد کمتری از  توان بیش وسیله آن، می که به میانبری در تفکر، زبان و ارتباطات انسان است 

 کلمات بیان کرد. 
های متعددی است که از آن میان،  ی، بنیان مجاز و استعاره مفهومی بر مجاورت قرار دارد و دارای نقش طورکل به 

جای  شود تا نام یک پدیده را به سازی اشاره کرد. نقش ارجاعی باعث می توان به دو نقش مهم ارجاعی و برجسته می 
توان  سازی مجاز و استعاره می نقش برجسته   له ی وس به   اما   ؛ ای دیگر که با آن مجاورت و ارتباط دارد، آورده شود نام پدیده 

 (. 73- 90:  2015لیتلمور، )   داد جلوه    ت ی اهم کم های یک پدیده را بااهمیت و مهم یا بالعکس  برخی ویژگی 
( مطرح شد و مورد تأیید و  1989)   ترنر از مباحث مهمی که در نظریه مجاز و استعاره مفهومی توسط لیکاف و  

استفاده محققان بعدی هم قرار گرفت، مبحث مجاز و استعاره قراردادی و مجاز و استعاره شعری است. مجاز و استعاره  
  قدر آن رود و  یک جامعه زبانی به کار می   شود که هرروز در گفتار رسمی و غیررسمی یی گفته می ها آن قراردادی به  

اما درک مجاز و استعاره شعری،    ؛ توان به مجاز و استعاره بودنشان پی برد عادی شده است که تنها با نگاهی دقیق می 
زمره بهره  مستلزم فهم و آشنایی با مجاز و استعاره قراردادی است، زیرا شاعران از مجاز و استعاره قراردادی در گفتار رو 

  بسط   مجاز و استعاره شعری،   بنابراین،   های دیگری از واقعیت را نشان دهند، دهند تا جنبه گیرند و آن را گسترش می می 
 (. 186:1989  لیکاف و ترنر، )   است همان مجاز و استعاره قراردادی  

 ها و مجازهای شناختی در اشعار ابتهاج و انسی الحاج . استعاره 4
تلخی که از زندان دارد حس غم و اندوه و ناامیدی خود را که مشترک    باتجربۀ ابتهاج شاعری متعهد و حساس است و  



 (  1402 ییز پا) 3 ه  ، شمار15سال  ،، دانشگاه فردوسی مشهدهای خراسانشناسی و گویش بانز  132

انسان  از  به شعری که جولانگاه احساس اوست می با بسیاری  و  های دربند است  دل    رو ازاین کشاند  کلامش در 
انگیزد. وجه دیگر تأثیرپذیری مخاطب از شعر ابتهاج آن است  نشیند و عواطف و احساسات او را برمی مخاطب می 

شود خوانندۀ شعر، خود را در جایگاه  کند. این ویژگی باعث می که او در اغلب شعرهایش از زبان تخاطب استفاده می 
و فضای عاطفی تقویت گردد.    بیان صمیمی  درنتیجه مخاطبِ شاعر قرار دهد و فاصله میان او و شاعر کمتر شود و 

است که درد او فردی نیست بلکه  توان گفت تصویر ابتهاج در ارغوان، تصویر انسانی دردمند و داغدار  ، می طورکلی به 
شمول در زبان  مضمونی جهان   عنوان به دردی بشری و فراگیر است. اندوه اسارت و حسرت آزادی است که  از نوع  

 زدای شعر، در منِ شاعر تبلور یافته است. هنری و عادت 

 عنصری رمانتیک عنوان  ها و مجازهای درد و اندوه به . استعاره 1.4
شود. شاعر در این بند  شعر ارغوان متشکل از ده بند است؛ بند اول آن با منادا قرار دادن ارغوان و پرسش از او آغاز می 

عصاره و چکیدۀ تمام شعر را گنجانده است. شعر با لحنی پرافسوس و غمناک و از سر درد و حسرت در بندهای بعدی  
دارد، به پایان  یابد و در چهار بند پایانی با خواهش و التماسی که البته در پس خود، امید و انتظار شاعر را نهفته  ادامه می 

ای است که شاعر میان تعداد بندها در توصیف خود و »شاخۀ  توجه وجود معادلۀ زیبا و هنرمندانه رسد. نکتۀ قابل می 
ت؛ از این ده بند، شاعر بند  کند. شعر در ده بند سروده شده اس برقرار می   - ارغوان    - « وجودش  مانده   جدا   خون هم 

دهد. بعد از پرسش بند آغازین، در چهار بند حال خود را  نخست و ششم را به طرح پرسش از ارغوان اختصاص می 
پردازد. این نشان  کند و بعد از پرسش بند ششم، در چهار بند پایانی به طرح درخواست خود از ارغوان می وصف می 

از آن دارد که در نظر شاعر اهمیت وجود ارغوان کم از وجود خود شاعر نیست و چنانکه خود، در شعرش اظهار داشته  
بایست نیمی از شعرش را به  گمان می اوست، بی   خون جدا مانده« جزئی از وجود اوست و چون ارغوان »شاخۀ هم 

 داد. توصیف او اختصاص می 
عاطفۀ غالب بر این شعر، غم و اندوه و حسرت است و کاربرد واژگانی با بار عاطفی منفی همچون کورسو،  
زندان   دیوار  تنگنای  در  که  شاعر  دارند.  شاعر  اندوه  و  حزن  بر  دلالت  باخته،  رخ  رنگ  رخنه،  فراموشی،  رنجور، 

، چنان عرصه را تنگ  بیند که آسمانی بر سر ندارد و فضای آن ای می است، خود را بیرون از دنیا، در گوشه   گرفتارشده 
 بر وی دشوار شده است.   کشیدن   نفس کرده که حتی  

کند  او برای توصیف نمادین وضعیت خود، از عناصر طبیعی چون آسمان، آفتاب، بهار، هوا، صبح و... استفاده می 
/    نیست   سرم   به  آسمانی »   دهد: زدگی و تحسّر خود را در محروم ماندن از این عناصر نشان می و اندوه روحی و غم 
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 ( 175:  1385«)ابتهاج،    ...   هم  آفتابی  /    نیست   خبرم  بهاران  از 
  کلیّت   با   ارتباط   در   چه   و   ها تصویرسازی   در   و   مجزا   صورت به   چه   محتوا،   فراخور   به  در این شعر، واژۀ »خون« 

  خون، هم   نظیر   مرکب   و   مشتق   صفت   یا   اسم   نوع   از   ترکیباتی   در   واژه   این   تکرار   و   دارد   ای ویژه   مفهومیِ   جایگاهِ   شعر، 
گر مفهوم  نین و خوشۀ خون، تداعی خو   پنجۀ   پرستوها،   خون   نظیر   اضافی   و   وصفی   های ترکیب   یا   بار خون   آلود، خون 

های بسیار است. علاوه  ها نیازمند خون های شاعر که رسیدن به آن آرمان ای است در راه نیل به آرمان مبارزه و حماسه 
که مبنی بر دلالت معنایی این    بر این، دو صفت گلرنگ )جان گلرنگ( و گلگون )بیرق گلگون( نیز با تصوری عمومی 

کنده از درد و زخم و عصیان و مبارزه پررنگ  تر  واژگان به رنگ سرخ در اذهان دارد، نقش واژۀ خون را در ایجاد فضایی آ
ضای  سو با رنگ سرخ، در این شعر متناسب با محتوا و در جهت به تصویر کشیدن ف کرده است. رنگ دیگری که هم 

است رنگ سیاه است که یک بار در توصیف دیوار زندان جایگزین آن    کاررفته به فکری و القای حس ناامیدی شاعر  
. )ابتهاج،  گرداند کشم از سینه نفس / نفسم را برمی چنان نزدیک است / که چو برمی آن   /  آه این سخت سیاه :  شده است 

1385  :175 ) 
گر همان رنگ سیاه  چنانکه در چندین جای دیگر، کاربرد واژگانی چون ظلمانی، عزا، سوختگان و داغ، باز تداعی 

فضای فکری شاعر به خواننده نموده شده است    ها آن و حس ناامیدی شاعر هستند، که به مدد    وتار تیره و بیانگر فضای  
نماد محصول محور جانشینی واژگان است. نمادگرایان اشیاء و    شود. به ذهن مخاطب متبادر می   وتار تیره و حسی  

دانند. در تعریف چدویک از نماد آمده است: در  مایۀ درک حقایق و معانی عظیم می موضوعات جزئی و خُرد را دست 
اند )چدویک،  پنهان شده   ها آن اند که در پس  های آرمانی نمادگرایی اشیاء فقط شیء نیستند بلکه نمادهایی از شکل 

کند و در حقیقت »تصویر نمادین، احساس را از درون  به مخاطب منتقل می   را   (. نماد، احساس و عاطفه 17:  1375
آید،  کشد. هنگام خواندن یک متن نمادین، نوعی خلأ حسی و عقلی در درون ما به وجود می مخاطب بیرون می 

:  1393یقت یک نوع القای حس است« )فتوحی،  انگیزند، این در حق نمادها احساس گنگی و گمشدگی در ما برمی 
بینم  (؛ چنانکه در شعر ارغوان تصاویر متعدد ازجمله »آسمانی به سرم نیست / از بهاران خبرم نیست / آنچه می 182

  زندانی   اینجا   هم   هوا   که /    گیرد می   نفسم /    است   ظلمانی   شب    پرداز دیوار است«، »کورسویی ز چراغی رنجور / قصه 
  نینداخته   دخمه   این   فراموشی   به /    هم   چشمی   گوشۀ   هرگز   آفتابی   / است   باخته   رخ   رنگ   / اینجاست   من   با   »هرچه   و   است« 
کند. کاربرد این تصاویر نمادین،  س، غم، رکود و زوال را به خواننده القا می یأ   ( احساس 175:  1385)ابتهاج،    است« 

های پرکاربرد تعریف  نمادها را استعاره   ده است. ای از یک اثر سمبولیک اجتماعی سوق دا نمونه   سوی به فضای شعر را  
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گر است و هم صورتی طبیعی به همراه دارد«  اند که »هم دلالت را »نمادهای استعاری« دانسته   ها آن اند و نوعی از  کرده 
(؛ پیکرۀ اصلی این شعر را نمادهای استعاری و پرتکراری همچون شب، بهار، خورشید، صبح،  189:  1393)فتوحی،  

پذیرند و فضای اندوه توأم  دهند که با توجه به روحیۀ شاعر و نظام فکر و اندیشۀ او تحلیل چراغ، شمع و ... تشکیل می 
  اند. با امیدواری را در شعر ایجاد کرده 

 شکند می  را  خودآگاه  حصارهای   زنند، می  دست  تصاویر  خلق  به  آگاهانه  که  شاعرانی  برخلاف  حاج  عبارات 

 من  جعبة  سنر  ترسم/ تخته شود: می می  ترس شروع  با  دیوان  این  پذیرد. شعر می  صورت  تصادفی  کاملا   شکلی  به  و 

 رسند و می  هم  به  راز،  های وعده  شوم،/ اما خم می  خندم، شوند/ می می  پراکنده  هایم عینک  و   /  دهد نمی  فشار  را 

:  1994  الحاج، )   است  و )چپاولی(  بانرها  گردن،  در  .هستند  در گردن  شود/ همه می  وارد  پالتو  و  تابانند می  ها گام 
27 ) 

 معلولی  عِلّی  روابطِ  ازجمله درک  اصول  و  ها نسبت  ۀ هم  و  شده  چیره  شاعر  بر  که  شود می  شروع  ترسی  با  شعر 

 یا  اضطراب  مانند  ناخوشایندند،  آفریده،  ناهشیار شاعر  ذهن  که  فضاهایی  .است  زده  هم  به  شاعر  ذهن  در  را 

 آوری شگفت  و  غریب  های علت  یا  اند علت بی  یا  ها معلول  رو گرفته است. ازاین  چنبره  در  را  شاعر  که  تعارضی 

 غریب  و تخیلات  غیرارادی  تصاویر  و  تصورات  است.  شده  نمایی  توهم  دچار  شاعر  که  نماید می  گاه چنین  و  دارند 

 همگی  شدن  خم  و  لبخند  سپس  ها، عینک  پراکنده شدن  و  فشارد نمی  را  آن  سر  که  ای جعبه  مانند  شاعر  ۀ پراکند  و 

خودانگیخت  و  ناخودآگاه  ی ها تراوش  از  ناشی   جمع   .است  کرده  گم  را  ادبی  منطق  که  است  شاعر  ۀ نگارش 

 بر  شوریدن  درد، می  را  طبیعی  تن فضای  لباس  که  رؤیا  فراخ  فضای  مطلق  چیرگی  ناسازگار،  تصاویر  و  تصورات 

از   ها متناقض  و  ها پارادوکس  اختیار بی  هجوم  و  ها گسسته   پیوستن  و  ها پیوسته  گسستن  زبانی،  و  ذهنی  عادات 
 های اندیشه  هجوم  مورد  درنگ در بی  شاعر  شعر،  همان  ۀ ادام  روند در می  شمار  خودکار به  نگارش  های مشخصه 

 لذت  ی ا   تو کنم/ می  جستجو  را  تو   :کنند می  سیلان  گونه این  ارتباط، بی  و  متفاوت  عبارات  و  شود می  پراکنده واقع 

نسل  است،  تو  نفرین/  خواب کننده  حفر  تو،  انگشتان  اثر  برافتاده/  است/   کند./ خواب، می  خود  تسلیم  مرا  ای 

  .شوم می  پنهان  همسرم  زیر  کنم، می  پرواز  و  باز  را  ای پنجره  :کنم ترسیم می  تختخواب  روی  را  راهی  ندارد/  ای کرانه 
 بیگانه  ها آن  انتهای  عبارات با  این  ابتدای  که  شکلی  به  است  مشهود  وضوح به  ها این  ( نگارش 27:  1994الحاج،  ) 

کردن  و  پنجره  کردن  باز  خوابیدن،  نفرین،  لذت  است. جستجوی   های توالی  از  همگی  شدن،  پنهان  و  پرواز 

 تصویر به   نمایانند می  شاعر  به  را  خود  که  شکل  همان  به  که  شاعر است  آور اضطراب  و  گونه  وسواس  رؤیاگونه، 
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 :اند درآمده 

 علم  آن  از  دهم،/ پیروزی می  شعار  زنم/ من می  فریاد  زنم/ بیا می  فریاد  شوم/ بیا می  شوم/ برافروخته می  برانگیخته 

ناامیدی،  تا  آورم می  یاد  به  را  این  شود/ و می  شکسته درهم  است/ کژدم  (  28آورم )همان:   وجود  به  بچه  بدون 
و می  شکل  غیرواقعی  و  غیرمنطقی  ترتیبی  به  ها جریان  و  حوادث  بینیم می  که چنان   از  متفاوت  افکار  گیرند 

 .یابند می  جریان  تصادفی  و  نگارش ناخودآگاه  در  غیرارادی  شکلی  به  و  جوشند می  شاعر  ناخودآگاه 

 عنوان عنصری رمانتیک ها و مجازهای طبیعت به. استعاره2.4
  ی تسر   ها آن خود را به    ی شود و حالات روح ی همراه و همدل م   وانات ی و ح   اء ی اش   عت، ی طب   ی انتزاع   م ی با مفاه   بتهاج ا 

، ابتهاج،  رو ازاین منتقل کند.    ها آن خود را به    ی شود تا احساس و آگاه ی موجب م   ی و جوشی  هم حس    ن ی . ا دهد می 
ی  نوع   ی ا ی کند که گو می   ه ی چون: سبزه، چمن، درخت و... تشب   ی ع ی به عناصر طب   شتر ی مشبه، ب   گاه ی را در جا   خودش 
 : ناخودآگاه اوست   ر ی در ضم   ی و تازگ   طراوت 

 سـرگذشـت شـبم  شـانیبه سـان سـبزه، پر
o  دی ـن اب ا  یامـ ه مهتـ  ـ  نیتو کـ اشـ  ی چمن بـ

 o(95:1386ابتهاج، ) 
با برقرار ش  ا   ه ی کاربرد تشب   ۀ مبتکرانه در حوز   ی نوآور   ی نوع   عت، ی با طب   وند ی پ   ی اعر    کرده است. او   جاد ی در غزل 
  درک ی  برا   تری گسترده   ی فضا   ، ی ع ی عناصر طب   ویژه به   گر ی و عناصر د   ی عناصر انتزاع   ن ی با برقرار کردن ارتباط ب   ن ی همچن 

خواننده    به   سازد و ی شفاف و روشن م   شتر ی شاعرانه را هرچه ب   ف ی ابتکار، احساس لط   ن ی کند. ا می   جاد ی کلامش ا   یی با ی ز 
  ان ی در م   ی ست، ول ی ن   ع ی س و   و که ابتهاج در شعرش به کار گرفته است، چندان گسترده    ی انتزاع   م ی کند. البته، مفاه ی القا م 

  غ ی بل   صورت به اغلب    م، ی مفاه   ن ی مرتبط با ا   هات ی دارد. تشب   ی شتر ی غم و آرزو، نمود ب   د، ی چون: عشق، ام   ی م ی مفاه   ها آن 
زند  ی م   وند ی پ   ها آن به    ل ی تخ   باقدرت را    ی کند و عناصر انتزاع ی دخل و تصرف م   ی ع ی هستند. شاعر، ماهرانه در عناصر طب 

  ه ی ست، اما ابتهاج با تشب ی محسوس ن   ی ن ی ع   مخاطب از راه   ی است که برا   ی انتزاع   ی کند. عشق مفهوم ی م   جاد ی ا   ی و نوآور 
 :سازد می   تر آسان مخاطب    ی آن را برا   درک   کند و ارتباط برقرار می   ی ع ی طب   ی آن و عنصر   ان ی کردن آن به آب، م 

سـت پاک دسـت از جان   به آب عشـق توان شـُ
o 

 چه عاشق است که دست از جهان نشسته هنوز  
o ( :212همان ) 

  آن را   ق، ی طر   ن ی کند و از ا می   ه ی داس تشب   ی عن ی   ، ی ع ی طب   ی است که ابتهاج آن را به عنصر   ی انتزاع   ی عنصر   ز ی ن   رگ م 
 .سازد ی م و محسوس    ی ن ی مخاطب ع   ی برا 
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ر فـرو  درخـتـان  از   ـتـگـرگ   بـرگ    خـتی
o 

ا  کــرد   ــدرو  مــرگ   نی داس  را   کشــــتــه 
o  :(241)همان 

  ر ی در خلق تصاو   ه ی تشب   ن ی آن است. در اشعار ابتهاج با ا   ی ل ی نوع تمث   ه، ی انواع تشب   ترین پیچیده و    ن ی باتر ی از ز   ی ک ی 
 : م ی مواجه هست   ی شعر 

 شیقدح کن زان پ  دیخورش ـ ۀیسـپر از سـا
o 

 ــکز کمانــدار فلــک ت    می بخــور  یشــهاب  ری
 o  ،(92:1387)ابتهاج 

 : ن ی مچن ه 
 نباشــدت، هرچنــد ییز چــاه غصــه رهــا

o 
 یتهمــتن باش ــ  ریو تــدب   وســفیبه حسن   

 o:(9)همان 

  که   ست ی ن   ی د ی خاص ترد   ای محدوده دستبند زد و آن را در    توان نمی شاعرانه    شه ی و اند   ل ی تخ   ی ها ی ه دورپرداز ب 
  تواند می   .فکند ی به گذشته ب   ی نگاه   نده، ی اکنون و آ   ی عاطف   ی و حت   ی خ ی درک تار   ی است برا   ر ی کرد. گاه شاعر، ناگز   ی زندان 

  ی اثر هنر   ک ی   شاعر   ک ی .  ست ی ن   گرایی واپس   ی اثر به معنا   ک ی موجود در    ک ی نوستالژ   حس   معاصر   ی ل ی احساس و تخ 
صرف نگاه به    گر، ی د   به   جه ی ماهرانه به جوهر و درنت   ی شکل را که به گذشته او مربوط است به طرز   ی کند و از سو   ل ی تبد 

  ث ی ح   ن ی ا   از   .باشد   ا ی و پو   زنده ی  ت ی ذهن   دهنده نشان   تواند نمی   ، ی و قوالب شعر   ر ی از پس پرده فرسوده تصاو   نده، ی اکنون و آ 
بند نگاه سنت   ر ی تصاو  در  آغاز  در  اگرچه  ابتهاج  بعد   ک ی اشعار کلاس   ی اشعار  به  پنجاه  از دهه  اما  و    ی متعال   است، 
 ترند: پخته 

 یســاق ینمود ا یبرســان باده که غم رو
o 

ه بود ا  خونیشــب  نیا  از چـ ــاق  یبلا بـ  یسـ
o 

ــت در آ  ای ـحـال اسـ هیینقش دل مـ  جـام   نـ
o 

ا  آورد  رنگ  چه  ا  نیتا  کبود   یساق  یچرخ 
o 

ش    ره ی ـت ـ آتـ د  یزدان ـی ـشـــد  دم  از   وی ـمـا 
o 

 یساق  یگرچه در چشم خود انداخته دود ا 
o ( ،140:1378ابتهاج ) 

و    ی اشعار اجتماع  ی رساز ی در تصو  ی د ی کل   ی عنوان نمادها به   عت ی طب   ی ابتهاج در اشعار خود از نمادها  وشنگ ه 
ب استفاده می   ی اس ی س ی  حت  و    ی ن ی جنگل، سرزم   ر ی ز   ت ی کند. در  است که گرفتار ظلم و ستم و خفقان شده است 

 : شوند ، نابود می زده غم   ط ی مح   ن ی نماد آزاد خواهان هستند، در ا   که   ش ی سروها 
 ــانبـــوه انــدوهان د یجنگــل ا یا  نی ریـ

o   ــرو آزاد ــر آن س ــر س ــد ب ــه آم ــا چ  نج
 o(  ،70:1385ابتهاج) 
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 و  رمانتیک  انزواطلبی شاعران   روحیه  است.  گرایی طبیعت  رمانتیسم  مکتب  بارز  و  مهم  های خصیصه  از  کی ی 
 و  دردها  تسکین  برای  امنی  محل  عنوان به  را  آورند. طبیعت روی  طبیعت  به  آنان  تا  گشته  سبب  عزلت  به  آنان  گرایش 
 شاعران  نزد  طبیعت  یافتن  اهمیت  گزینند. علت برمی  خود  برای  سنگ صبوری  عنوان به  را  آن  و  دانسته  ها دغدغه 

 نیرنگ  و  کینه  تظاهر،  از  خالی  و  پاک  را  طبیعت  رمانتیکی  شاعر  که »هر  باشد  جهت ازاین  شاید  رمانتیک  مکتب 

 خود  سوی به  و  دارد  را دوست  او  طبیعت  که  است  معتقد  و  یابد می  خشنود  طبیعت  دامان  در  را  خود  و  بیند می 

یافت:   توان نمی  جامعه  در  را  آن  همانند  که  یابد می  صحبتی هم  خود  برای  طبیعت  در  رمانتیک  خواند« شاعر فرامی 
  / سیاه   کودکی   / همه زندگی مرا شب گذراند   / ندارد   تمامی   سیاهی   این  / کنند   سیاه   مرا  آرامش  که   / اند شب را سیاه کرده » 

:  1390)ابتهاج،    ام رفته ازدست   که   امروز   حتا   / نداشت   ی ا ده ی فا   پوشیدم   سفید   هرچه   / ه سیا   ام پیر سالی   و   / سیاه   جوانی 
78 ) 

 عنوان عنصری رمانتیک ها و مجازهای مرگ به. استعاره3.4
انديشي شاعران، يأس و  دارد. مرگ   ن ی د ا ی ن ب ، تفاوت  ک ی ت ن ا م ر اندیشی شاعران احساسي  در نگاه ابتهاج مرگ و يادكرد آن با مرگ 

  م ی ه های اشعار خوا که مرگ در شعر ابتهاج، چنانكه در نمونه هاست؛ درحالی آرمان ي، فرار از هستي و پایان یافتن تمام  د ی م ناا 
فضاي يأس آلود دهه    ف ی ص و گشاید. شفیعی کدکنی در ت ديگري را بر او می   د ی م ديگري داشته و دريچهاي است كه ا   ر ی س ف ت ديد،  

ن و مستي  و ی ف حس و مضمون مرگ و يأس، در كنار آن مضمون ديگري رشد كرد و آن پناه بردن به ا   ن ی م ه گوید: درنتیجه  سي می 
ن رواج  و ی ف نه و مي و پناه بردن به ا ا خ ی م ستايش    ل ی ب ق و تمهايي از    ن ی م اندک مضا و مبارزه است... اندک   ز ی ت س ري و  ا ی ش و گريز از هو 

کوشد  (. در مجموعه چند برگ از يلدا شاعر می 61:1383ري از شاعران اين نسل در غبار گم شدند )شفیعی کدکنی، ا ی س ب يافت و  
تشخیص است  قابل   م ی س ت ن هایی از رما رگه   ز ی ن ي نشان دهد. در اشعار اين مجموعه  ر ت ش ی ب سي توجه  ا ی س ت اجتماعي و  ا ی ع ق به وا 

سي و انقلابي همچون لبخند زدن مردان به هنگام مرگ  ا ی س   م ی ه (؛ مانند بوسه كه در آن، شاعر مفا 79:1384  پور چافي،   ن ی س ح ) 
ترین لبخند  مش/ خوش د ی س ن اشكها، پر ا ی م اش افتاد در من بيامان/ در  ه است: گریه د ی ش ک زير به تصوير    ک ی ت ن ا م ر را به گونه  

؟ / شعلهاي در چشم تاريكش شكفت/ جوش خون در گونهاش آتش فشاند/ گفت لبخندي كه عشق سربلند/ وقت مردن  ت س ی چ 
 ( 89:1390مش )ابتهاج، د ی س بر لب مردان نشاند/ من ز جا برخاستم بو 

ناچار بايد درخت زندگي را رها كنند. دلاور مردان عرصه  داند كه به ينيشان می ر ی ش شدن و  ن ی گ ن س   ه ج ی ت ن او مرگ مردان مرد را  
الهام  رفتند،  استقبال مرگ  به  لبخند  با  كه  تصويري دوست نبرد  ارائه  براي  ابتهاج  از مرگ هستند بخش  جاودانه  و  و    :داشتنی 

زد چو گل در چشمشان لبخند/ به شوق زندگي  ي آشنا می د ی م رفتند/ ا سوی مرگ می که ياران/ با سرود زندگي بر لب/ به هنگامی 
 (. 145:1385خواندند/ و تا پايان به راه روشن خود باوفا ماندند )ابتهاج، آواز می 
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 هم  گاهي  و  ار ک ان  زماني  دیدۀ ترس،  با  زماني  ندارد  معنا  زندگي  آن  بدون  است که  زندگي  مهم  جزء  مرگ، 

 از   الحاج   شود. مي  متجلي  نیز  ها آن  آثار  در  مرگ  به  نسبت  ها انسان  متفاوت  نگرش  نگریستند. مي   آن  به  مشتاقانه 

 دارد؛  مرگ  به  مشتاقانه  ی همواره نگرش  و  نگرد نمی  مرگ  به  بیم  و  ترس  با  گاه هیچ  او  است.  نمانده  غافل  مرگ  به  نگاه 

 آرزوي  و  هدف  منتهاي  ه ک - فردي  رمانتیسم  حیطه  در  .است  متفاوت  ریش ک ف  موضع  دو  در  مرگ  به  او  نگرش  اما 

 پیش  که این  به  او  درنتیجه  ندارد؛  بیمی  و  ترس  معشوق،  وصال  مقابل  در  از مرگ  – است  معشوق  به  رسیدن  شاعر 

 ند: ک مي  افتخار  بمیرد،  او  وفاي  راه  در  معشوق و  پاي 
  مرگ است   سرنوشتی   و   / سرنوشت دیگری عاشقی ست   / زندگی ست سرنوشت یکی    / سرنوشتی دارد   انسان   هر 

  / فاصله عشق میرد/  می تنها عاشقانه    / عاشقانه زندگی کند   تواند نمی اما کسی    / توانند عاشق شوند می   ها انسان همه  / 
 ( 92:  1994الحاج،  )   ست این سرنوشت انسانی   / وزندگی مرگ است 

 از  را  آینده  و  مدار گذشته  و  دارد  مطلق  استمرار  حال،  زمان  گویی  شکند، می  درهم  آینده  و  حال  گذشته،  مرز 

 درون  تاریکی  از  دیوان  این  شعری  تصاویر   :است  زمان بی  ندارد  انتها  و  ابتدا  که  زمانی  است. چنین  برداشته  میان 

 :داند ی م  یکی  را  مرگ  و  زمان  حاج،  دلیل  همین  به  خیزند برمی  شاعر 

 شناختی روان  عمیق  های از دلالت  کنند می  دلالت  تاریکی  بر  که  هایی واژه  دیگر  و  شب  ۀ واژ  چشمگیر  تکرار 

 بتواند  ناخودآگاه  ضمیر  تا  رسد می  حداقل  به  نهاد،  آگاه بر  ضمیر  ۀ سلط  شب،  و  تاریکی  عالم  در  .نیست  خالی 

 .دهد  نشان  را  شده سرکوب  امیال 

 دهد. می  نشان  او را  عریان  نفس  و  سازد می  مواجه  درونش  های لایه  ترین عمیق  با  را  شاعر  تاریکی،  و  شب 

 ها آن  ساختن  برآورده  که  است  غرایزی  ۀ ماهیت رمزگون  بیانگر  کند می  اشاره  آن  به  مرتب  شاعر  که  ای تیره  های رنگ 

 از  که  تصاویری  .است  شده می  قلمداد  یکسان  مرگ،  خوردن  رقم  و  زندگی  رفتن  میان  از  با  در  دور  های گذشته  از 

 کند: می  حمل  را  پژواک  نگین  سد  ۀ سای  جوشد می  درون 

»کمک، زنگ  روز  و  شب  در  های  و درمی  صدا  به  ها روده  کمک«  را  و  اند برهنه  ها شیشه  آید/   قطع  صدا 

 امیدی  سَم،  از  آسا، خونی سیل  از  اند،/ خوراکی پوشیده  را  تاریخمان  اند، گشته  آراسته  هایمان پوست  در /  .کنند می 

)الحاج،    .شویم می  واژگون  هایشان زیر سم  که  هایی شبح   /  مکیدن،  خون  مردگی، عقرب. خون  یا  نیست/ شپشه 
1994  :39 ) 

 زمان  نابسامانی  و  و آشوب  است  حاکم  شعر  زمانی  فضای  بر  مخوف،  و  هولناک  های سایه  و  تاریکی  سرانجام 
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 کشند می  آغوش  در  را  همدیگر  پیروزی،  و  کشتار  گستراند /بامدادان، می  را  بهار  صرع،  »سایه  :است  کرده  بیشتر  را 

 . ( 30آورم« )همان:  درمی  تنم  از  را  صورتم( )   ام رخساره  حسادت،  از  من  و 

 ی ر ی گ نتیجه 
  انسی الحاج و ابتهاج در مجموعه اشعار    عنوان ابزار رمانتیسیسم زبانی به   مجاز و استعاره   ی پژوهش، بررس   ن ی از ا   هدف 

  ی حاک   ی پژوهش   ی ها افته پس از بررسی اشعار این دو شاعر این موارد مشخص گردید: ی   . است   ی در چهارچوب شناخت 
(،  1995)  نانبرگ (، 1980)   جانسون و   کاف ی )ل  ی چهارچوب نظر  اساس   بر از آن است که انواع مجاز و استعاره، که  

اشعار این دو شاعر ابتهاج    وان ی (( شامل ده نوع مختلف هستند، در سراسر د 1998)   رادن (، کووچش و  1997)   فاس 
  ی عن ی   ات؛ ی اب   تر ش ی که در ب   باشد ی م   ت ی ب   1285اشعار این دو شاعر مشتمل بر    وان ی گوناگون وجود دارند. د   زان ی به م 

 . افت ی انواع مجاز و استعاره را طبق چهارچوب مذکور،    توان ی از آن، م   ت ی ب   908
روشن    ی د یی خود تأ   ، اشعار این دو شاعر   وان ی انواع مختلف مجاز و استعاره در د   از کاربرد   یی بالا   زان ی م   ن ی چن   وجود 

را   ی انسان کلام  ی ( است که معتقدند وقت 35- 41: 1980)  جانسون و  کاف ی ازجمله ل  ، ی شناسان شناخت زبان  بر گفته 
  ه تفکر انسان، مجاز و استعار   ت ی ماه   را ی ز   کند، ی کلام خود، از مجاز و استعاره استفاده م   ان ی در جر   ا  حتم   کند، ی م   ان ی ب 

  ی زبان نثر است، بلکه زبان شعر   تنها نه منظور از زبان،    نجا، ی است. در ا   ه از تفکر مجاز و استعار   ی است و زبان تنها نمود 
از نظام متعارف    ی تنها بسط   ، ی که مجاز و استعاره شعر   کنند ی م   ان ی ( ب 186:  1989)   ترنر و    کاف ی ل   را ی هست، ز   ز ی ن 

 است.   ه روزمره ما، از تفکر مجاز و استعار 
بدن    ی از: »اعضا  اند عبارت   زند، ی مجاز و استعاره م  جاد ی دست به ا  ها آن که ابتهاج درباره    ی موضوعات  ترین مهم 

 »خاک«.   و ها«، »درختان«  »ماه«، »گل   د«، ی انسان«، »جهان«، »آسمان«، »خورش 
مفهوم    ، ه صورت مجاز و استعار که به   کند ی کلمه »دست« را ذکر م   تر ش ی بدن انسان، ب   ی اعضا   ان ی در م   ابتهاج 

هستند که ابتهاج    یی ها ی ژگ ی »رنگ«، »شکل« و   «، ی پندار »جان   ن، ی . همچن دهد ی را انتقال م   گران« ی »کمک کردن به د 
  شتر ی توجه داشته است. درباره جهان، او ب   ها آن ها« و »درختان« به  »ماه«، »گل   د«، ی »آسمان«، »خورش   ف ی در توص 

صورت  ابتهاج واژه خاک را به  ت، ی . درنها کند ی م  ان ی ب  ، ه مجاز و استعار  م ی مفاه   ق ی مفهوم »زودگذر بودن« آن را از طر 
اشاره    گردند، ی اند و به آن برم شده   ایجاد « که از خاک  ها انسان »   ه ی تا به جنس و شکل اول   برد ی م   کار   به   ه مجاز و استعار 

 کند. 
مجاز و استعاره    جاد ی ا   ی »ماه« و... که شاعر برا   د«، ی بدن انسان«، »خورش   ی ، مانند »اعضا یادشده عناصر    ی تمام 
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  افته، ی   ن ی جهان خارج و عناصر درون آن، بر تجارب شاعر است. ا   ر ی از تأث   ی ناش   رد، ی گ ی بهره م   ها آن در اشعار خود از  
( است که معتقدند  4- 197:  2015)   لیتلمور ( و  15:  1952)بارسلونا،   مانند   ی شناسان شناخت موافق با نظر زبان   ز ی ن 

و درک ما از جهان خارج و    د ی آ ی م   دست   به مجاز و استعاره، در اثر تجارب انسان از جهان خارج    ی مفهوم   ده ی پد 
 . رد ی گ ی انجام م   ه صورت مجاز و استعار درون آن، به   ی ها ده ی پد 

تر  و هرچه ملموس   ی روان   ، سادگی به که ابتهاج    افت ی در   توان ی م   ، اشعار این دو شاعر   وان ی به د   ی نظر اجمال   ک ی   در 
  ی ، و مثال عنوان به .  آورد ی م   دست   به مجاز و استعاره    ق ی مهم را از طر   ن ی دارد. او ا   ی ا ژه ی توجه و   ی انتزاع   م ی کردن مفاه 

دارد،    ی تر ی انتزاع   ی برد تا به مفهوم »جهان«، که معنا ی م   کار   به دارد، را    ی تر ی ن ی ع   ی معنا   که آب و گل«،    ی عبارت »سرا 
است،    شده خلق »جهان« که از »آب و گل«    ه ی ، ابتهاج با استفاده از مجاز و استعاره، به جنس اول درواقع اشاره کند.  

شناسان  ن زبا   ی صادق بر مدعا   ی د یی تأ   ز ی ن   افته، ی   ن ی . ا سازد ی تر م »جهان« را ملموس   ی معنا   ق ی طر   ن ی و از ا   کند ی اشاره م 
ل   ی اخت شن  هرچه    ی برا   ی مجاز و استعاره مفهوم   کنند ی م   ان ی ( است، که ب 35- 41:  1980)   جانسون و    کاف ی مانند 

 . رود ی م   کار   به   ده ی چ ی و پ   ی انتزاع   م ی تر کردن مفاه تر و روشن ملموس 
ابتهاج با کاربرد مجاز و    که است  ن ی آمد، ا   دست   به اشعار این دو شاعر   وان ی د   ل ی که از تحل  ی ج ی از نتا   گر ی د   ی ک ی 

اشاره    ز ی آن واژه ن   یی ابعاد معنا   گر ی زمان به د واژه، هم   ک ی معنا و مفهوم مشخص از    ک ی کنار انتقال    استعاره قصد دارد در 
از    ی گر ی د   یی به بُعد معنا   کند، ی م   ان ی « را ب ها انسان »   ی معنا   آنکه، علاوه بر    «، ون ، او با ذکر واژه »خ مثال عنوان به کند.  

(  4- 197،  2015)   لیتلمور بر گفته    ی د یی تأ   ز ی فوق ن   افته ی   . کند ی «، در ضمن آن، اشاره م ها انسان بودن    ون از »خ   ی عن ی آن،  
تعداد کلمات    ن ی را در قالب کمتر   م ی مفاه   ن ی شتر ی ب   توان ی م   ی مجاز و استعاره مفهوم   ق ی است که معتقد است از طر 

 واژه اشاره کرد.   ک ی مختلف    یی به ابعاد معنا   ن ی ممکن، انتقال داد و همچن 
و مهم    را پررنگ   ده ی پد   ک ی   ی ها ی ژگ ی و   ی تا برخ   کوشد ی مجاز و استعاره، م   ی ساز با استفاده از نقش برجسته   ابتهاج 

  به »چهره شخص موردنظر خود«    ف ی توص   ی واژه »ماه« را برا   ش، ی در اشعار مختلف خو   ی ، و مثال عنوان به نشان دهد.  
و آن را برجسته    کند ی م   د ی آن چهره، تأک   کننده« ره ی خ   یی با ی »ز   ی ژگ ی بر و   ها، ی ژگ ی و   ر ی از سا   ش ی ب   ق، ی طر   ن ی و از ا   برد ی م   کار 

راستا   ز ی ن   یادشده   افته ی   . د ی نما ی م  ل   د یی تأ   ی در  مبن 73- 90:  2015)   تلمور ی نظر  است،  به آنکه   بر   ی (  نقش    له ی وس ، 
 و پررنگ جلوه داد.   ت ی را بااهم   ده ی پد   ک ی صفات    ی برخ   توان ی مجاز و استعاره م   ی ساز برجسته 

خورد وی در برخی اشعارش  ی م های رمانتیسم بازگشت به طبیعت، است که در اشعار الحاج به چشم  از ویژگی 
انسانی  بازیافت اصالت    است که هدف نهان در اشاره به طبیعت در اشعار وی   زده دست به تشبیهاتی در این حوزه  
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 . است 
، توصیف  ساده و راحت های  استفاده از عبارت   خورد از دیگر ویژگی رمانتیسم که در شعر الحاج هم به چشم می 

احساس و خیال به    و گره دادن   جایی   و پروبال دادن ذهن    را دیده و درک کرده است.   ها آن که حقیقتا   کردن چیزهایی  
توان گفت، حاکی  ی م موجود در اشعار وی    رمانتیسم اما آنچه درباره    ؛ و اشعار این شاعر عرب است مدیگر از ویژگی  ه 

 د و ای بخشی به شعر جان تازه  وی   بود. نکتۀ دیگر آنکه رمانتیسم وی  رمانتیسم ضرورت و نیاز زمانه   از آن است که: 

تواند پروبال  اجازه داد تا خیال هر چه می و  بدان بخشید    ی ا را از حالت رسمی، بیرون آورد و فضاهای تازه   وی   شعر 
وی  علاوه،  به .  تر شد ها بود که واژگان پربارتر و عاطفی و حساس پردازی های جدید خیال بگیرد. در سایۀ این میدان 

که انسان ذاتا  دوستدار سادگی، مهربانی، زیبایی    وی یادآوری کرد توانست، بار دیگر عشق و مهرورزی را یادآور شود.  
طافت زندگی است. اینکه در ورای محاسبات دقیق عقلانی، دلی نیز وجود دارد که معیار سنجش دیگری را از نوع  و ل 

  که »حساسیت عاطفی یک قلب پرشور، از قضاوت خشک یک عقل آرام و  کند تا جایی روحانی و معنوی دنبال می 
 کند. خونسرد ارزش بیشتری« پیدا می 

و   روان  صمیمی،  زبانی  با  که  اندوه  و  غم  چون  عواطفی  و  احساسات  گزارش  الحاج،  از  نش دل أنسی  ین 
ها،  گوید، غم و اندوه گاه از هجران معشوق، دوری از وطن و مرگ عزیزان، و گاه نیز ناکامی هایمان سخن می دغدغه 

دارد که  ای بیان می گونه گیرد. الحاج غم و اندوه خود و جامعه را به ها و یا غم افراد جامعه و دیگران نشأت می شکست 
 برد. شود و شاعر را نیز در غم فرومی کند. این احساس بیشتر از غم افراد جامعه ابراز می خواننده را با خود همدل می 

یشی  اند مرگ یشی شاعران احساسی رمانتیک، تفاوت بنیادین دارد.  اند مرگ در نگاه انسی الحاج مرگ و یادکرد آن با  
که مرگ در شعر الحاج، تفسیر دیگری  ی درحال   ؛ هاست آرمان شاعران، یأس و ناامیدی، فرار از هستی و پایان یافتن تمام  

گشاید. وی در این قصیده از دیوان لن، شب را حامی معشوق خود  ی م ای است که امید دیگری را بر او  یچه در داشته و  
 کند. خطاب می 
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